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 اظهارات

 .ايران بنا به مسائل سياسي زنداني شدم بعد از به روي كار آمدن رژيم جمهوري اسلامي دو بار در .ام ساله 52. نام من رضا آزاد است .1

. آن سازمان نبودم كه در آن زمان، عضو در حالي .زنداني شدمچريك هايي فدائيان خلق ايران فعاليت در سازمان  ماتهر به ابا اولين .2
 .م در حين فرار غير قانوني از مرزهاي دستگير و زنداني شدمبار دو

 .رنج برم اندوران شكنجه در زندناشي از  واني جسمي و ر بيماريين چند در حال حاضر از .3

I. هاي سياسي در دانشگاه فعاليت  
؛ 1359در سال . ر نام دادتغيي "دانشگاه شيراز"به  هابعد اين دانشگاه. آغاز كردم1356 در سال"  دانشگاه پهلوي"تحصيلاتم را در  .4

 .بودم "اقتصاد"نشجو در رشته دا در ايران "فرهنگيانقلاب "مصادف با 

سياسي دانشجويي بر ضد رژيم ديكتاتوري اسلامي  براي ي در فعاليت هاي ا به طور گسترده در دانشگاهتحصيل ر سال هاي د .5
 . مدرگير شددمكراسي 

  در دو منطقه بسيار فقير نشين جنوب تهران .ران برگشتماز شيراز به تهي دانشگاهها تعطيلبه دنبال انقلاب فرهنگي و  1359درسال  .6
 .دستگير شدم توسط دادستاني انقلاب اسلامي مركز اولين بار بعد براي سال حدود دو .رداختمپ به تدريس

II. اولين دستگيري  
حكم گونه بدون هر. دستگير شدم}ب اسلاميكميته هاي انقلا{توسط يكي از  )1361مهر  27( 1982اكتبر  19در تاريخ  اولين بار .7

  .ان حتي اجازه ندادند تا لباسم را عوض كنم يا كفشم را بپوشممامور. در تهران آمدندمحل سكونت من ، در يازداشت

شفاهاً اعلام  مندر طول راه به .و از اعلام اتهمات من هم خودداري كردند هستند؟ نهادي را معرفي نكردند كه از چه خودشانآنها  .8
سپس، من را از آن جا، به زندان اه بردند با چشمان بسته ابتدا مرا به يك بازداشتگ .شد كه دستور بازداشت من از اوين صادر شده

 .منتقل كردند "اوين"

از من كه  با اين حال، از سوال هايي. ماموران هيچ توضيحي در باره اين كه چرا من دستگير و به اوين فرستاده مي شوم، ندادند .9
ممكن است، براي رژيم اسلامي، خطري  كه دانشجويانيرسيد كه آنها روي پرونده  به نظرم. متوجه انگيزه دستگيريم شدم ند،پرسيد

 .ايجاد بكنند، تحقيق مي كنند

يكي از  متوجه شدم كه بازجوياناز سوال هاي  .هايي كه من در دانشگاه شيراز بودم، محدود بود محدود اين ماموران به سال اطلاعات .10
 . معرفي كرده است آنها دانشجويان دانشگاه من را به

مجازات  آگاه مي شدند، حتما با اتي ماموران، به سال هاي دانشجويي من محدود مي شد، اگر آن ها خوشبختانه، چون منابع اطلاع .11
 . يشتري در اوين رو به رو مي شدمب
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و شكنجه  بازجويي هاي ولاو در ط بود آنها كه يكي از هم كلاسي هاي من در دانشگاه، منبع اطلاعاتي متوجه شدمزندان اوين  در .12
 .  گرانش مي دهد به شكنجه امن ر تاطلاعاوحشيانه،  هاي

III. كميته: اولين توقف ،فعاليت هاي سياسي در دانشگاه 

مورد ضرب و شتم و  چندين بار من را در آنجا. بود "انقلاب هاي كميته" يكي از منتقل شدم، د از دستگيرياولين جايي كه بع .13
متوجه شدم كه شكنجه در آن جا، بي حد و مرز اولين بار  براي .بودم هم شكنجه هاي ديگران البته آنجا شاهد. تهديد قرار دادند

 .ميرند، جوابگو نيست مي در اثر شكنجه است و هيچ كس در مورد زندانياني كه

نگهبانان زندان، به همه زندانيان سياسي، چشم بند مي زدند تا جز سلولشان، . اجباري بود، در همه جا چشم بند سلول داخل جز در .14
 بسيار ه هاي انفراديسلول. يين بيندازيمآنان ما را مجبور مي كردند تا چشمانمان را بسته و سرمان را پا. ندجاي ديگري را نبين

 . ي بازجوييايمان بيرون نمي آوردند مگر براما را هرگز از سلول ه. كوچك بودند و به سختي مي شد در آن ها حركت كرد

    

گرداندند تا از زندانيان، براي به دام انداختن  مي به كميته براوين  ن سياسي را از زندانبارها شنيدم و يكي دو بار هم ديدم كه زندانيا .15
 .افرادي كه در پي دستگيري آن ها بودند ولي هنوز دستگير نشده بودند، استفاده كنند

 به سلول من چسبيده بودسلول او،  و شده بود مجروح شكنجه در نتيجه كه به شدت، از سر تا پااني را يك جوان زند در يك مورد، .16
 . چون سر تا پايش، زخمي بود چگونه او را شكنجه كنند پرسيدند كه خودگران از  نيدم، قبل از اين كه او را با كابل بزنند، شكنجهش

دانستم  يزي نميمن در باره جزئيات پروند اين مرد جوان، هيچ چ. گران به زدن او با كابل و بازجويي از او، ادامه دادند شكنجهاما 
خواستند،  مسولان نمي. استفاده كردنددر روزهاي آينده، ، فعالان سياسيام انداحتن دو تن ديگر از كه او براي به د متوجه شدمولي 

 .   از دست بدهند اپوزيسيونبراي دستگيري  را هيچ فرصتي

 .به زندان اوين منتقل شدم من را چند روزبالاخره، بعد از  .17

 

IV.  در اوين   

هاي بازجويي  و شعبه بندهاي بينن جا، زندانيان را در آ. رود به زندان اوين، زندانيان را به دفتر مركزي زندان مي برندبه محض و .18
 .كردند تقسيم ميختلف م

يا  "محارب"هايي كه  اوين، از اعضاي گروه شعبه بازجويي بازجوياندر اين . دادند تحويل 6و شعبه بازجويي  209 من را به بند .19
   .اختصاص داشتها و گروهاي اپوزيسيون چپ اوين، به اعضاي سازمان 6شعبه . مي شدند، بازجويي مي كردند ناميده "دادشمن خ"

اوين هنوز هيچگونه امكانات شكنجه  5در آن زمان شعبه . داشت "حزب توده ايران"اعضاي اختصاص  به  5 به عنوان مثال شعبه .20
 !!.نداشت

.  ، در آن بند، اجرا مي شدگفته مي شد كه بدترين شكنجه هاي اوين .مجاهدين بود سازمان يت درمتهمين به عضو اوين، شامل 7بند  .21
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هفت جايي براي نگهداري آن ها  شعبهچرا كه ديگر در . مي كردند هم بازجوييديگر  شعبه هاي تعداد زيادي از مجاهدين را درو 
 .   نمانده بود

   .ساخته شدندجهت بازجويي دانشجويان مخالف سياسي   1362در سال هاي يازده و سيزده هم شعبه  بعدها .22

استادان و  شناسايي در باره متوجه شدم كهدر آن زمان بود كه . بازجويي شد 1363هم مجددا در سال  يازده شعبهمن در از   .23
  .ضد زژيم كه هنوز دستگير تشده بودند كار مي كنند دانشجويان

 "زندان مجردي"اوين براي آن  209 بند. قت، من، در آن جا تنها نبودماما در حقي بود بر آن "انفرادي" نامگر چه  209بند در  .24
بيش از  1360سال بعد از اما .سلول، ساخته بودند ري يك زنداني درآن را به منظور نگهدا مي شد كه در دوران رژيم شاه خوانده
  .تعداد بيشتري را جاي بدهند 209تا در سلول هاي براي همين، مجبور شده بودند . از زندانيان انباشته شده بود ظرفيت

V. شرايط در زندان اوين  
نتيجه اين سياست . را پيشه كرده بود خودسرانهو سياست دستگيري گسترده رژيم چرا كه . اوين، بيش از اندازه انباشته از زنداني بود .25

نها سبيل داشتن تبه عنوان مثال؛. سيدند، دستگير مي كردندآن بود كه مردم را در خيابان ها، تنها به اين دليل كه مظنون به نظر مي ر
  .  شدمي  يدستگير موجب

بازداشت بدون دليل، آن ها را . هم چنين، اعضاي خانواده كساني كه دستگير و زنداني شده بودند هم هدفي براي دستگيري ها بودند .26
سلولي من را  به عنوان مثال اعضاي خانواده هم .شوند مي كردند تا به عنوان گروگان در شكنجه هاي زندانيان سياسي استفاده

  . دستگير كردند تا او را وادار به اعتراف كنند

در نهايت، تعداد ما در . بردند، من را در سلولي جاي دادند كه سه زنداني از قبل، در آن بودند 209 بندوقتي كه زندانبانان من را به  .27
  .آن سلول، به پنج تن رسيد

به ويژه از آن زمان كه به پنج نفر افزايش  .وجود داشتهم  نورگيريك . يك دست شويي داشت وچك بود وسلول، خيلي ك .28
چون فضاي كافي براي خوابيدن نبود، يكي از زندانيان، هميشه مجبور بود تا سرش را در . مساحت چنداني براي حركت نبود. يافتيم

  .  ، روزنامه اي را در جلو خودمان مي گرفتيماز توالتام استفاده كه در هنگ. كنار توالت، به زمين بگذارد

زماني كه در سلول را به روي ما مي بستند، . با اين همه، ناراحتي از شرايط زندگي، تنها گوشه كوچكي از آزردگي هاي ما بود .29
 . احساس امنيت به ما دست مي داد

عد از اين كه من وارد شدم، نگهبانان نام تك تك زندانيان را درست دو روز ب. اما متاسفانه، احساس امنيت ما، احساسي پوچي بود .30
. بعدها متوجه شدم كه چرا اين كار را مي كنند. آن ها تنها از نام كوچك زندانيان استفاده مي كنند، نه نام فاميلي شان. صدا زدند

  .نامش را صدا مي زدند براي همين،. براي اين كه اگر كسي يك زنداني را از قبل بشناسد، او را به جا نياورد

زندانياني كه . زندانيان سلول ها در زندان اوين، از هم متمايز مي شوند متوجه شدم. سال بود 24تا  22متوسط سن زندانيان، بين    .31
. شدندكه به شدت تحت شكنجه قرار گرفته بودند، در سلول هاي معيني جا داده مي  براي اعدام از بقيه جدا شده بودند يا زندانياني
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 . يا مذهبي بودند، تقسيم مي كردند كي آن ها كه چپنگهبانان، بقيه زندانيان را بر اساس گرايش هاي ايدئولوژي

در . زندانيان ارتباط مستحكمي با هم ديگر داشتند و به هر كس به ديگري ياري مي كرد تا از مراحل سخت زندان عبور كنند  .32
براي همين لاجوردي در سخنراني خود اظهار كرد كه . رژيم متوجه اين امر شده بود. بودپشت ميله ها، روابط نيرومندي رشد كرده 

ساخته و به عنوان  بند ددر همان زمان، چن. توانست، براي هر يك از ما زندانيان، يك سلول جداگانه اي مي ساخت اگر مي
. ساختند مي بندهاي نوبردم، هنوز  م در اوين به سر ميدر هر حال، زماني كه من در دوران اول بازداشت. نام گذاري شد "آموزشگاه"

 .  را داشتند كارگر بردهشنيديم كه زندانيان ، در ساختن آن، نقش 

وقتي برگشت، به ما گفت كه بازجو از او، در باره همه افراد سلول، سوال . روزي، يكي از جوانان سلول ما را براي بازجويي بردند .33
آن ها مي خواستند تا از اين اطلاعات در بازجويي هاي آتي . كس، اطلاعات دقيق تري داشته باشندپرسيده است تا از هويت هر 

 . بهره برداري كنند

اگر بدانيم كه در دوران شاه، در  جالب است،. من چپانده بودند زنداني در سلول 70در طول مدتي كه من در سلول عمومي بودم،   .34
 .زدند دند، زندانيان به خاطر كمبود فضا، دست به اعتراض ميكر چنان سلولي، هشت تن را زنداني مي

شد و ما  مجاورت ، باعث تقويت حس وحدت در ميان زندانيان مي. تن را در يك جا جمع كرده بودند 100تا  70آن ها همه اين   .35
داشتند، آن اتحادي كه در ميان ما  مي اگر ما را از اول تا آخر مدت زندان، در سلول هاي انفرادي نگه. كرديم هم ديگر را حمايت مي

 .به وجود آمده بود را نمي توانستيم بيافرينيم

دانستند كه بايد  كار به جايي رسيده بود كه حتي نگهبانان هم مي. سلول ها، آشنا شده بودند داخلي زندان با ساختارها و قوانين اداره  .36
پرسيدند؛  ني كه آن ها؛ در يك سلول را به روي زندانيان باز مي كردند، ميزما. هر سلول، احترام بگذارندهاي زندانيان در  سازمانبه 

از هم  كنند كه كدام يك  كردند تا مشخص برگزار مي در داخل هر سلول زندانيان انتخابات غير رسمي. چه كسي مسئول سلول است
، يك عمومي يزيون در سلول كيست؟ در هر سلولپرسيدند كه مسئول تلو نگهبانان ميبطور مثال، . شود لسلولي ها، بايد مسئول سلو

از . كانال تلويريوني، مال خود زندان اوين بود يك. كرديم تلويزيون كوچك وجود داشت كه ما از آن براي ديدن اخبار استفاده مي
وسيله، روحيه زندانيان را  شد كه در زير شكنجه ها، از آنان اعتراف گرفته شده بود تا به اين انال، اعترافات زندانياني پخش مياين ك

 .درهم بشكنند

VI. ولين بازجويي و شكنجها  
اين، اولين . و در بي خبري از سرنوشت خود بودم، نگهبانان، من را به اتاق بازجويي بردند 209از اين كه دو روز در بند بعد  .37

 .بود من هم سن و سال احتمالاً بازجوي من،. بازجويي از من بود

اما زماني كه متوجه . براي همين، در ابتدا، تنها پاهاي بازجوها را ديدم. ويي بودم، چشم بند بر چشم داشتمزماني كه در اتاق بازج .38
. شدم كه آن ها توجه چنداني به من ندارند، سرم را كمي بالا بردم و از زير چشم بند، نگاه مختصري به اطراف اتاق بازجويي انداختم

 .صندلي رو به ديوار بودند چندديوارها سفيد و. ه سختي سه متر مي شوددر همين نگاه مختصر، ديدم كه اتاق، ب

 دورغ اي را نشانم داد كه پر از ادعاها جور واجور از زير چشم بندم، ورقه. انبوهي از اتهام، بازجويي را شروع كردا تهديد و ببازجو  .39
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 .نداده ام همه ادعاها را رد كردم و گفتم كه من هيچ كدام از اين ها را انجام. بود

ادعا شده بود كه من ترور كرده و با خود، سلاح حمل كرده ام و انواع ديگري از اين نوع قانون شكني هاي سنگين را در آن برگه،  .40
شوي كه مجازات اعدام را در پي دارد، آدم خيلي تمايل پيدا  وقتي با اتهام هايي رو به رو مي. اين شيوه كار آنان بود. ام انجام داده

 .   آن هم تقصيرهايي كه سزاي آن ها، اعدام نيست، بلكه زندان است. را بپذيرد كوچك ند تا جرممي ك

در حالي كه من سال . هستم "اقليت "به عنوان مثال؛ در برگه آمده بود كه من عضو بخش . بوددر باره من محدود اطلاعات دولت  .41
) اسداالله( به عنوان دادستان انقلاب مركز "لاجوردي" رياستندان تحت در ز. ها قبل، آن زمان كه دو تكه شد، از آن جدا شده بودم

 .چنين فعاليتي، مستوجب مجازات اعدام بود با سمت رياست دادكاهاي انقلاب مركز )آيت االله( "گيلاني"و

اب ها را به اين دليل تو. ها از فعالان سياسي سابق بودند"تواب". حضور داشتند "تواب"، يك بازجو و دو به نظرم رسيد كه در اتاق .42
  .در بازجويي ها به كار گرفته بودند كه آنها، داراي شناخت بهتري از فعاليت هاي سياسي درون سازمان هاي سياسي مخالف بودند

سپس، با . اي را از زير چشم بند، نشانم دادند ابتدا، شكنجه گران، ادعا نامه: و شكنجه ها، بدين شكل ادامه يافتندبازجويي ها  .43
 .  را به سرم زد اي از كابل، من را ترساند و ضربه ازيانهت

در آن زمان، هنوز نمي . خواستند كارشان را شروع كنند،  سه ليوان خيلي بزرگ آب را به من نوشاندند كه آن ها واقعا ميزماني  .44
ي كه پايه هايش فلزي بود، سپس، من را مجبور كردند تا رو به شكم، روي يك تخت چوب. دانستم كه هدفشان از اين كار چيست

 .دراز بكشم

گران به من تازيانه  شكنجه. آن گاه، زدن تاريانه هاي كابلي از پايين، آغاز شد. پاهايم را به بخش فلزي تخت بستندآنها قوزك  .45
خيلي دردناك . ختنداندا اي نمي در بين اين ها، هيچ فاصله. ندپرسيد ند و سوال ميدز دو باره شلاقم مي. پرسيدند سوال مي. زدند مي

شلاق پشت شلاق مي آمد و . آن ها به تازيانه زدنم ادامه دادند. پاهايم به لرزه افتادند و درد در سراسر بدنم، تا مغزم جاري شد. بودند
 .  كردم براي همين، درد همه ضربه ها را حس مي. زير پاهايم بي حس نمي شدند. مجالي نمي دادند تا درد آرام گيرد

زخم در آن، اجتناب پذير  .شود در زير ضربات تازيانه شلاق ها، با تكرار و شلاق زدن هاي محكم، از هم دريده مي سان،پوست ان .46
جاهايي مانند پا و پشت زندانيان . تعداد زيادي از زندانياني كه شلاق خورده بودند، از عفونت جدي زخمشان در رنج بودند. شود مي

 .بودند كه شلاق خورده بود، عفونت كرده

براي . درآن حال، چشم بند داشتم. من را در اتاق بازجويي زدند، چند پله پايين تر، به اتاق ديگري بردند بعد از اين كه شكنجه گران .47
و .تالارهاي شكنجه زندان اوين در كتاب هايي به چاپ رسيدهبعدها، نقشه  .رفتيم ولي از پله ها به پايين. همين، اطرافم را نمي ديدم

 .كنون در روي اينترنت، قابل درسترسي هستندهم ا

كه  بار اولي. شنيدم چرا كه صداي يك دختر و يك پسر را كه در زير شلاق بودند، مي. تخت داشتسه -به جايي رسيديم كه دو .48
من، اما  .در تخت ديگر، جواني بود كه ناله مي كرد. تحت شكنجه بودم، دختري در تخت كناري من، در زير ضربات شلاق بود

صداي شلاق كه بر بدن انسان مي خورد، مانند صداي چوب يا چماقي است كه  . مي شنيدم هم صداي آن هايي كه او را مي زدند،
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. كند ايستد و سوال هايش را تكرار مي بازجو در بالاي سر كسي كه در زير ضربات شلاق قرار دارد، مي. خورد به تشك تخت مي
وقتي ضربه هاي شلاق به آن . شنيدم پرسيدند، مي ز آن دو نفر ديگر، در تخت هاي كناري من ميآن سوال هايي را كه بازجويان ا

 .شنيدم خورد، من، صداي ضجه هاي آن ها را مي دختر و پسر مي

سپس، يكي از آن ها به زدن بر پشت من . مدتي من را با كابل زدند، پتويي را روي سر من انداختندبعد از اين كه بازجويان،  .49
در همان زمان . مي دانستند "سر شكنجه گر"فرد سومي هم بود كه زندانيان او را . و ديگري به كف پاهاي من زدبا كابل داخت پر

 .پرسيد خوردم، او از من سوال مي كه كتك مي

داشتند، وقتي پتو را از روي سر من بر. دو بار، بي هوش شدم -شدم، يكي  و بازجويي مي در همان هنگام كه شلاق مي خوردم .50
 .  كردم در سراسر بدن و پشتم، سوزش عميقي را حس مي. ام شيار نبودهوخوردم، ه متوجه شدم كه در پاره اي از زماني كه شلاق مي

حدس مي زنم؛ در آن زمان، . نمي توانم به دقت بگويم كه شلاق زدن ها و پرسش و پاسخ هاي من تا چه مدتي ادامه يافتمطمئناً،  .51
شدند و  شدند يا به زنجير بسته مي ر مقايسه با طول شكنجه ديگر زندانياني كه براي چند روز از سقف آويزان ميدوره شكنجه من، د

 .من آن ها را ديدم، چيزي نبود

من، . اتاق، به شدت گرم و هوا خفه كننده به نظر مي رسيد. كشيدم من درد مي. اولين جلسه شكنجه، به نظرم طولاني آمدبا اين حال،  .52
 . كرد شكنجه را بسيار سخت تر مي  درد لتحم.  وان يك جوان، اندام ظريفي داشتمبه عن

از آن ها خواست  بازجو بعد از اين كه ضربات بي شماري را به پشتم زدند، سرشكنجه گر. به شكنجه من ادامه دادند گران شكنجه .53
. طناب هايي كه به پاهاي من بسته بودند را باز كردند .رداو گفت كه بعدها با من كار دا. تا مرا بيرون ببرند تا در همان جا نميرم

 .جاهايي از بدن من بشدت كبود و كوفته شده بودند

 روش هاي شكنجه در اوين

هم چنين، سال هاي سال، اسير ياد .شدم، نمي توانم با دقت به خاطر بياورم  جلسه هاي شكنجه، بي هوش ميبراي اين كه در طول  .54
 .م و تلاش مي كردم تا آن ها را فراموش كنمآوري آن خاطره ها بود

در از تعداد جلسه هاي شكنجه ها، تخميني بزنم، بر اساس اين كه پنج بار به زندان انفرادي منتقل شده ام،  با اين همه، اگر بخواهم .55
 .  ام رخ دادند محاكمه همه اين شكنجه ها، در هفت هشت ماه بعد ازورود من به زندان اوين و قبل از. مهر بار، تحت شكنجه بودا

تنها دو . يافتند تا شفا بيابند براي همين، زخم هاي من فرصت مي. افتاد خوشبختانه، در بين جلسات شكنجه شدن من، مدتي فاصله مي .56
 .جلسه از آن ها، به قدري به هم نزديك بودند كه هنوز زخم هاي جلسه قبليم، تازه بودند

. افتاد، تعدادي از هم سلولي هاي من، به اين اندازه خوش شانس نبودند جه شدن من فاصله ميدر همان زماني كه بين جلسه هاي شكن .57
 .زدند زندانبانان، بي رحمانانه، بر زخم هاي تازه آن ها مي

 با. وقتي كه من را از سلولم براي شكنجه كردن، بيرون آوردند، در بيرون از سلول، در راهرو، با منظره وحشتناكي رو به رو شدم .58
در آن . كه اگر نگهبان ها خيلي مواظبم نباشند، چگونه از زير چشم بند، اطرافم را ديد بزنم آن كه چشم بند داشتم اما آموخته بودم
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آمد كه براي روزهاي متوالي، در آن جا   جا، زندانيان شكنجه شده را ديدم كه به تخت هاي شكنجه بسته شده بودند و به نظر مي
تعداد ديگري را هم به سختي به . گري از زندانيان هم از مچ هايشان به هم بسته شده و از سقف آويزان شده بودندتعداد دي. اند مانده

 .به نحوي كه نمي توانستند بجنبند. لوله هاي سرد و گرم آب بسته بودند

گفت كه ما  زد و مي ما دست نميهيچ زندانباني به . زماني كه ما را به تالار شكنجه بردند، از گرفتن دستان ما خودداري كردند .59
رود كه به اسلام ايمان ندارند در عوض، خودكاري را در آورده و به  اين واژه، در مورد كساني به كار مي. و ناپاك هستيم "نجس"

 .كردند ادب بوده و تحقير آميز رفتار مي نگهبانان به شدت، نسبت به ما بي. زنداني دادند تا آن را بگيرد و به همراه او برود

نه تنها ضربه هاي شلاق دردناك بودند، بلكه . شد، شلاق زدن بر كف پاهايم بود اي كه بر روي من اعمال مي نوع اصلي شكنجه .60
با زخم هاي . كشيدند بسياري از زندانيان عفونت كرده بود و از اين بابت رنج مي بدن .كردند جاي زخم هاي آن ها هم عفونت مي

 .   اوين 209بند   رو باز، در سالن كثيف

به خاطر آن كه آنان هم به سرنوشت من مبتلا شده بودند، آن ها به من سفارش كردند  ,بعد از اولين جلسه شكنجه، شكنجه شدگان .61
 .به همين دليل، وقتي به اين سلول منتقل شدم، احساس امنيت بيشتري كردم. تا چه كارهايي را بكنم و چه كارهايي را انجام ندهم

ساعت آينده، از نوشيدن آب  24هم سلوليم به من گفت كه بايد در . ين كه به پاهاي من شلاق زدند، به سلولم برگشتمبعد از ا .62
 .نگهبانان در باره مضر بودن نوشيدن آب، به من هيچ چيزي نگفته بودند. خودداري كنم

او را تا آن حد . حشتناكي شكنجه كرده بودندماموران، در نيمه شبي، او را برده و به طور و. بود "كرد"در سلول ما، يك مرد  .63
در يك روشي، چشمان او را . به شيوه هاي مختلفي، شكنجه اش كرده بودند. شكنجه كرده بودند كه همه بدنش آسيب ديده بود

با كابل يا با در همان حال، او را . به او گفته بودند كه در آن جا، به وي تيراندازي خواهد شد. بسته و به منطقه اي برده بودند
، مقدار فراواني توالتاو در . برود توالتبعد از اين كه آن مرد را شكنجه داده بودند، ، تقاضا كرده بود تا به ,لگدهاي پوتين، زده 

ر همان مناسبت، د. داو نمي دانسته كه خوردن آب در دوران بعد از شكنجه، چه قدر وضعيتش را بدتر خواهد كر. آب خورده بود
در آن مدت، نگهبانان، مجبور شده بودند . او را براي بازجويي بردند، روي هم رفته، ما او را براي يك ماه يا بيشتر، نديديم وقتي كه

در آن زمان، در زندان اوين، تنها سه دستگاه دياليز خون موجود  .تا او را به بهداري زندان اوين برده و به دستگاه دياليز متصل كنند
ولي تنها سه دستگاه براي درمان آن ها وجود  .عفونت كليوي داشتند به علت شكنجه شديد در اوين، ندانيان اوين،تعدادي از ز. بود

اما . متصل مي كردند دياليزبه دستگاه  اگر مهم بود كه زنداني به خصوصي، زنده بماند، در اين صورت، نگهبانان او را سه بار. داشت
زماني كه كليه ها به خوبي . نمي كرد، زنداني را به انفرادي مي فرستاند تا در آن جا بميرد كمكز اگر بنا به هر دليلي، دستگاه ديالي

 .  كار نمي كنند، مسموميت در خون مبدل شده و به مغز راه بيابد

ده بود، به بعد از اين كه در بهداري، سه بار به دستگاه دياليز متصل ش. زندان ديديمدر يك سلول ديگر آن مرد كرد را , هابعد .64
 .حالت اوليه برگشته بود

. رفتن به اتاق شكنجه، از نوشيدن آب، خودداري مي كردم بعد ازبراي پرهيز از آن سرنوشت، به پندهاي دوستانم گوش مي دادم و  .65
وري تشنگي من تا به آن حد رسيده بود كه اگر به من مي گفتند؛ اگر آب بخ.  در آن زمان، احساس عطش شديدي را تجربه كردم
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وقتي  .و خيلي دردآور است به سرخي مي گرايد و آماس مي كند در هر حال، پاها. مي ميري، باز هم دوست داشتم، آب بخورم
اما با اين وجود، . چون، پاها در آن ها جا نمي گيرند. به پا كرد در زندانپاها چنان ورم بكنند، نمي توان حتي دمپايه پلاستيكي 

 . مي كنند تا راه بروي، حتي اگر با پاي برهنه باشدزندانبانان تو را مجبور 

  محاكمه در اوين 
اين كه دوران بازجويي و شكنجه شدن به پايان رسيده، آن بود كه بازجو، فرمي را به شما مي داد يا خودش آن را پر مي علامت  .66

آيا كسي هست كه براي شما : نين سوال مي كردهم چ. كرد و اطلاعاتي در باره خانواده؛ پدر، مادر و برادرتان را از شما مي پرسيد
آناني كه حضور در دادگاه برايشان . وثيقه بگذارد؟ مجموع اين پروسه، علامتي بود از اين كه توقيف شده را به دادگاه مي فرستند

 .برنامه ريزي شده بود را در اتاق آزادي دفتر مركزي زندان يا اتاق انتظار براي محاكمه، جمع مي كردند

دفتر مركزي، ساختماني .  خواندند تا او را از حكم دادگاه آگاه سازند اهي، مسئولان زندان، زنداني را به دفتر مركزي زندان فرا ميگ .67
اين طبقه، . طبقه مياني، خيلي بزرگ اما با اتاق هاي كوچك بود. طبقه بالايي، دادگاه ها را در خود جاي داده بود. سه طبقه بود

زندانيان به آن جا آورده . طبقه اول، محل ورود و خروج زندانيان بود. بود "مجاهدين"ا و سلول محل نگه داري شامل شكنجه گاه ه
 .      مي شدند تا كاغذهاي لازم براي آزاديشان را تكميل كنند

طبقه سوم اين  با آن كه روي چشمان من، چشم بند بود، ولي تا آن اندازه اي كه متوجه شدم، بر عكس ديگر محل هاي زندان، .68
در اين طبقه، . طبقه سوم، به بخش هاي مختلفي تقسيم بندي شده بود. ساختمان، به شدت آرام، تميز و به زيبايي آراسته شده بود

لمرو آيت االله اول، در ق شعبه عمدتا،. قرار داشتند كه احكام جرم هاي زندانيان را برايشان مي خواندند "اجراي احكام"  و دادگاه
لاجوردي، يك صد زنداني يا تعدادي در اين حدود را . در مرزهاي فرمانروايي لاجوردي قرار داشت دادستاني. قرار داشت گيلاني

 -به وسيله آويختن به دار يا تيرباران - خطاب مي كرد و همه يشان را به اعدام  "محارب"فرا مي خواند و همه آن ها را } يك جا{
 . محكوم مي كرد

هيچ شباهتي به ديگر . ي از اتاق هاي طبقه سوم اين ساختمان بردند، از سكوت حاكم بر آن، شگفت زده شدموقتي من را به يك .69
جاهايي كه صداي فريادها و صداي تازيانه هاي كابل كه به بدن زندانيان مي خورد، هميشه به گوش . بخش هاي زندان اوين نداشت

 .م بودبر عكس آن بخش ها، در اين جا، سكوت، حاك. مي رسند

مي  . كيفرخواست من را خواندند سپس. آن ها به من گفتند تا چشم بندم را بردارم. ملايي با منشي خود، در اتاقي نشسته بودند .70
دوستان زندانيم به من ياد داده . اما به جاي آن كه خشمگين شوم، آرامشم را حفظ كردم. دانستم كه همه اين اتهام ها، قلابي هستند

من، نصايح آنان را به كار . ي خواهي زنده بماني، بايد وقتي اتهام ها را مي شنوم، كنترل خودم را از دست ندهمبودند كه اگر م
زماني كه اتهام هاي نا بجا را شنيدم، به جاي آن كه داد و فرياد كنم، با خون سردي، به قاضي دادگاه گفتم كه هيچ كدام از . گرفتم

 .خواستم؛ اجازه بدهد تا دلايلم را بيان كنمسپس از او . اتهام ها درست نيستند

. او به من گفت كه مي دانست كه من در دوران دانشگاه، دوستان نابابي داشتم. بود و ملا قاضي، مردي ميان ساله و تيره پوست .71
 . آن گاه، من را به يك سال زندان محكوم كرد. براي همين هم بايد مدتي را در اوين سر كنم تا  تربيت شوم
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گفتند كه اگر در پرونده ام، اطلاعاتي در رابطه با حضور طولاني مدت من در سياست ، منعكس شده  ام به من عد دوستان زندانيب .72
باشد، مسئولان، براي مدت طولاني تري، من را در زندان نگه خواهند داشت تا بازجويي هاي بيشتري انجام داده و اطلاعات زيادي 

 . را از من بيرون بكشند

در آن مقطع زماني، خبر مربوط به زندانيان اعدامي، به بيرون از زندان درز مي . باشم ملاقاتهر ماه يك بار، با اعضاي خانواده ام در  .73
 .به او گفتم كه در دادگاه چه رخ داده است. براي همين مي خواستم، پدرم را از زنده بودنم، مطمئن كنم. كرد

  زندان در اوين  
از خوش شانسي من بود كه مدت زمان توقيف . ه طور رسمي، گذراندن مدت محكوميتم را در اوين آغاز كردمب بعد از ابلاغ حكم، .74

در اين رابطه، نوع اجراي حكم، من را با ديگر زندانيان متمايز . قبل از محاكمه ام را هم جزو دوران محكوميت من به حساب آوردند
لاتكليفي قبل از محاكمه مانده بودند، ولي آن مدت، جزو دوران محكوميت آن ها زندانياني بودند كه دو سال در دوران ب. مي كرد

 .به حساب نيامده بود

براي . در دوران باقي مانده از محكوميتم، داستان هاي فراواني در رابطه با بد رفتاري و شكنجه زندانيان را هم ديدم و هم شنيدم .75
در آن سال، آيت االله منتظري، امور زندان . بودم، در اين جا بيان خواهم كرد شاهد 1363همين، بخشي از آن چه را كه من تا سال 

 . ها و شرايط  در آن ها را تغيير داد

، بعضي ها  به قدري ديوانه سلول در آن. يا ديوانگان مي ناميدند "فرموني ها"نگهبانان، آن را كه يك سلول مخصوصي بود  در اوين .76
در چنان صورتي، نگهبانان به زودي از . آن ها به اعدام محكوم نشده بودند. نوز زنده هستندشده بودند كه جاي تعجب بود كه ه

تعدادي از زندانيان ديوانه اين بند را به زور . ارتباط با اين بيماران به شدت رواني، بسيار مشكل بود. دست آن ها خلاص مي شدند
ها و گذاشتن داروهاي مسكن در دهان آن ها، تلاش مي كردند آن ها را  و نگهبانان با زدن بسيار سخت آن. به آن جا آورده بودند

از قبيل آن كه با تمام قوا به سمت در . هر لحظه امكان داشت كه آن ها كار عجيبي را در وسط مكالمه انجام دهند .كنترل كنن
اخل شده و آن ها را با خود مي بردند و تو نگهبانان د. خون به همه جا مي پاشيد. دويده و كله يشان را به آن بكوبند سلولفلزي 

بعضي از آن زندانيان، چنان از نظر روحي و رواني به هم ريخته بودند كه حتي در آن .    ديگر، هيچ وقت، آن زنداني را نمي ديدي
شان چه اتفاقي رخ به نظر مي رسيد كه آن ها متوجه نمي شدند براي. زماني هم كه به آن ها شلاق زده مي شد، فرياد نمي كشيدند

 .  مي دهد

را در آن نگه مي  سال شانزدهديگري هم در آن جا بود كه تعدادي از كودكان زير سلول ديوانگان، حد اقل يك سلولعلاوه بر  .77
ن م. شايد به آن علت كه در آن بند، جا بسيار تنگ بود. تعدادي از آن كودكان را هم در بند ديوانگان، زنداني كرده بودند. داشتند

  .  تعدادي از آن ها را ديدم

او ساكت بود و به نظر مي رسيد كه از ناهنجاري . ندآورد به سلول ما بند ديوانگان از را ساله 16ي در حدود روزي يك كودك .78
 .دبه او تجاوز شده بو. او با هيچ كسي حرف نمي  ما هيچ علامتي از شكنجه را در روي بدن او ملاحظه نكرديم. رواني رنج مي برد

اين، يكي از روش هاي  زندانبانان است تا خردسالان را به . در بند خردسالان، به بهانه بازجويي، تجاوز هم صورت مي گيرد
 . بيمارهاي رواني جدي و افراد خطرناك، تبديل سازند
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در مدتي كه آن  .و ترتيب نبود هيچ چيزي در زندان اوين با نظم. من هنوز هم نمي دانم كه چرا آن ها، او را به بند ما آورده بودند .79
كمي بعد، متوجه شديم كه . او بعد از اندكي، برمي گشت. ما بود، نگهبانان، بارها او را به بيرون صدا مي زدند سلول نوجوان در

 .نگهبانان به او قرص مي داده اند

در . به ملايمت، به حرف زدن با او پرداختيماما بعد از مدتي، معمولا من و يا ديگران، . در ابتدا، اين نوجوان هيچ حرفي نمي زد .80
 .همين گفت و گوها با او بود كه پي بردم، در بند نوجوانان چه اتفاقي رخ داده است

اين رفتاري غير . او به من گفت كه در نيمه شبي از شب ها، نگهبانان در حالي كه نام او را صدا مي زدند، وارد بند نوجوانان شدند .81
مگر آن كه زنداني را براي شكنجه هاي به . ولا در آن مواقع از شب، نگهبانان، زندانيان را صدا نمي زنندمعم. رايج بوده است

به مناسبت هايي، نگهبانان، نام او و چند كودك ديگر را صدا زده و با خود به تپه هاي زندان اوين . خصوصي، در نظر گرفته باشند
 .بردند

در محلي واقع شده است كه تپه چهار  يكي از اين تپه ها،. ندادر زمان شاه ساخته شده، گرفته  تپه هاي اوين، دور زندان اوين را كه .82
، ما صداي رگبارها و تك شليك هاي تير خلاص را . بعدها، سالن اعدام ضد صدا در اوين ساخته شد. محل تير باران زندانيان هست

اي تيرهاي خلاص ، تعداد آن ها، به بيش از يك صد تير خلاص مي چه باور بكنيد يا نه، وقتي بعضي از شب ها، صد. مي شنيديم
كودكان بند خردسالان را براي تماشاي اعدام ها مي برده اند تا شاهد عمليات جوخه اعدام also/hamدر چنان شب هايي، . رسيد
 . باشند

و كاميون . سراشيبي تپه، بسته شده بودند اين نوجوان به من گفت كه او تعداد زيادي دختر و پسر را ديده است كه به كناره هاي .83
قبل از آن كه جوخه اعدام، به قصد كشت، به . كه براي حمل جنازه هاي اعداميان، در فاصله اندكي از محل اعدام، پارك شده بودند

 .آن ها شليك كند، احكام صادر شده را براي آن دختران و پسران مي خوانده اند

. بازجويش او را به آن مجبور كرده و در محل اعدام از او خواسته بود، براي من، پرده برداشت اين كودك هم چنين از آن چه كه .84
بازجوي او يا كسي كه برنامه انتقال خردسالان به محل اعدام، براي مشاهده اعدام ها را برنامه ريزي مي كرد، او را به كناري برده و 

ديگري اسلحه اي را به سمت پيشاني او نشانه رفته بود و سر او را به سمتي  سپس، فرد. اسلحه اي را به دست اين كودك داده بود
آنگاه، نگهبانان به او گفته بودند كه اگر نمي خواهد به خودش . چرخانده بود كه زندانيان را به رديف كرده بودند تا اعدام كنند

 .شليك شود، به دختران و پسران جوان، تير اندازي كند

او به من گفت كه نگهبانان او را در آن اطراف مي . متزلزل كرده بود} از نظر رواني{ه آن كودك را همين اقدام بوده ك .85
ولي در نهايت، متوجه نشدم كه آيا او ماشه را چكانده و مجبور به كشتن . چرخاندند و در طول همه اين اتفاق ها، او را مي زده اند

را دستگير كرده بودند، با مجبور كردن او به كارهايي از اين دست، او را به  من مي دانم، كه كساني كه او. كسي شده است يا نه
 . ديوانگي سوق مي دادند

. در بند ما، ما هميشه گرسنه بوديم. آنان افراد ناآرام، مشوش و جسماً و روحاً مريض اند، به من نشان مي داد كه انرفتار اين كودك .86
اما . بخشي از آن جيره غذايي خودمان را براي او، به كنار مي گذاشتيم تا به او بدهيم وقتي كه آن كودك را به بند ما آوردند، ما
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به جاي آن، در گوشه اي كز مي كرد و به ما مي گفت كه هيچ كس اجازه و حق ندارد كه به منطقه او . او، به آن ها دست نمي زد
 . وارد شود

نمي دانم كه آن داروها براي معتاد كردن وي بود يا . ر، به او دارو مي دادندبعضي وقت ها، نگهبانان به داخل بند مي آمدند و با زو .87
 .دارويي براي التيامش

من در باره موارد ديگري از اين دست، بسيار شنيده ام كه . او تنها كودكي نبود كه شاهد قساوت هايي از نوع اعدام ها بودند .88
 و ساير زندانيان در اغلب مثال ها، كودكان. ده اندا و كشتار ديگران كرزندانيان جوان را مجبور به شهود يا شركت در شكنجه ه

شايد آن ها نتوانسته . كه مجبور به ديدن يا مشاركت در چنان اعمال مخوف و جنايت كارانه اي شده اند، بعدها، ناپديد گشته اند
 .اند، آن چه را كه مجبور به انجام دادن يا ديدنش بوده اند را تحمل كنند

تر را از زبان يك مرد زنداني كه براي مدتي به بند ما آمده بود،  داستاني را در باره جوخه اعدام در زندان اوين، با جزئيات دقيقمن  .89
بند ما، تنها ه اين در حالي بود ك .تا چه حدي در زندان رواج داشته است فجايعداستان هاي نشان مي دهد كه آن نوع اين . يدمشن

 .  مي شده است ها جنايتدر بندهاي ديگر هم از اين نوع  يقيناً. زندان بود هاي سلول يكي از چندين

زماني كه او، . بنا به گفته هاي اين مرد، او، به خاطر آن مسايلي كه تجربه كرده بود، در زير تنش هاي عصبي شديدي قرار داشت .90
شايد او را به اين خاطر به بند ما . واري، تغيير مي كرد از آن چه براي خودش اتفاق افتاده بود، مي گفت، چهره اش به شكل ديوانه

 . داده بودند كه به عنوان يك مثال، در مقابل ديدگان ما باشد تا از ما زهر چشم بگيرند

ند او به ما توضيح داد كه نگهبانان چگونه او را شكنجه كرده ا. آن مرد به ما گفت كه شبي، او را از بندش، به ميدان اعدام برده اند .91
او هميشه، خودش را به خاطر آن چه كه برايش رخ داده بود، سرزنش مي . و او چگونه مي خواسته، به همان سبب، خودكشي بكند

جلادان كساني كه در اثر اجبار، در كارهاي . اغلب آناني كه در اوين، دست به خود كشي مي زنند، از اين دسته افراد هستند. كرد
 . مشاركت كرده اند

در همه جا، . گفته مي شد، برده اند "تپه شماره چهار"د مسن، به ما گفت كه آن ها، او را در شبي، به بيرون و به جايي كه همان مر .92
 .محلي را كه جوخه اعدام قرار گرفته بود، روشن كرده بودند. نور افكن قرار داده بودند

سپس، نور را به . اعدام كنندگان، نور افكن ها را روشن كردنداين پير مرد به من گفت كه . اتفاق افتاد چهار اعدام ها در پس تپه .93
دختران و پسران با مرگ حتمي رو . روي زندانياني دست بند به دست ها داشتند، انداختند تا آنان را براي جوخه اعدام، آماده كنند

 .  ن با بيرحمي، زندانيان را تير باران كردندآن گاه، اعدام گرا. همگي با هم، به خواندن و بر ضد رژيم، شعارهايي. به رو شده بودند

به اين مرد گفته بودند؛ كساني كه براي ديدن جوخه اعدام، به آن . كاميون متوسط ، متوقف شده بودند چنددر نزديكي خط آتش، .94
ورده شده بودند كه آن تنها به اين خاطر به آن جا آ. ولي در واقع، بسياري از آن ها تواب نبودند. جا آورده شده اند، تواب هستند

زماني كه جسدها را در داخل كاميون ها انباشته كردند، پير . پيرمرد و ديگران، حمل جسدها به عقب كاميون ها. ها را ديوانه بكنند
كاميون ها در سراشيبي تپه، . مرد را مجبور ساختند تا شلنگ آب فشار قوي را برداشته و همه آثار خون را از كاميون تميز كند

آن گاه، راننده، كاميون را به . آن زاويه كج، باعث مي شد تا خون بدن كشته شدگان ، به بيرون جريان بيابد. پارك شده بودند
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 .سوي گورهاي دسته جمعي راند

اغلب ديده مي شد كه او . ، باعث شده بود تا او بندرت، با من يا با ديگران، صحبت مي كردهامشاركت در اعدام هم زنداني  .95
 .ين و با انديشه هاي خود، تنهاستغمگ

روزي، زندانبانان، به زور، مرد جوان قد بلندي را به . ، در حافظه من تازه مانده استمانند اين مردهنوز خاطره يك زنداني ديگر  .96
، زخم در اوايل، به نظر مي رسيددر كف پاي چپ او. آورده و مانند عروسك بي جاني، در گوشه اي انداخته و رفتند selداخل 

 .   با آن كه زخمش عفونت كرده بود، اما به نظر مي رسيد كه دردي را حس نمي كند. عميقي وجود داشت كه پانسمان نشده بود

مرد جوان، عادت رفتاري خشمگينانه اي با پاي چپ خود داشت و آن را . بعدها متوجه شدم كه علت زخم پاي او، چه بوده است .97
او به .  هر نوع مزاحمت رواني، باعث مي شد تا اين رفتار، از او سر بزند. كه سبب زخم مي شد چنان با شدت بر زمين مي ساييد

زندانبانان بند ما، هرگز زخم او را . طور مرتب، چنان پايش را بر زمين مي ساييد كه زخم پايش، دريده مي شد و پوست نمي بست
 . درمان نمي كردند

او مانند يك روبات بود . در زمان هاي معيني، به بيرون از بند مي بردند تا به او، قرص بدهند در طول چند روز بعد، زندانبانان او را .98
بعد از اين كه چنين رفتاري براي بارها انجام گرفت، زندانبانان، قرص را به . و به هر شكلي كه نگهبانان مي گفتند، رفتار مي كرد

چرا كه نمي . ا ميزان داروهايي كه به اين جوان داده مي شد را كاهش داديمم. قرص را به آن جوان بدهيمآن تا خود ما  دادندما 
دانستيم كه آيا آن داروها، مواد مخدر هستند كه به آرامي براي كشتن او به كار مي روند يا داروهايي كه او را مجنون خواهند 

او اظهار كرد؛  درماني را . به سخن گفتن گشودبعد از اين كه يكي دو هفته، از كاهش ميزان داروها گذشت، آن جوان، لب . كرد
زماني كه هشياري خودش . كه از شكنجه گرانش دريافت مي كرد، باعث مي شدند كه او به طور كامل، هشياريش را از دست بدهد

، مجبور شده را بدست آورد، نمي دانست كه در كجا بوده و به چه اعترافاتي در مورد كساني كه دوستشان داشته، از جمله نامزدش
 .است

هميشه به آن ها مي گفتيم كه به طور مرتب، . البته كه ما به زندانبانان، در باره كاهش ميزان داروهاي آن جوان، هيچ حرفي نزديم .99
ا از او ر. علي رغم همه اطمينان دادن هاي ما، زندانبانان، هر از گاهي به طور ناگهاني وارد بند مي شدند. همه داروهاي او را مي دهيم

او به سخن . اما به تدريج، حال آن جوان، رو به بهبودي گذاشت. بند بيرون برده و به زور، داروها را به گلوي او فرو مي بردند
رفتار خشمگينانه اي كه ناگهان پايش را بلند كرده و بر روي زمين مي كوبيد و مي ساييد را .  گفتن و تعامل با ديگران پرداخت

 .متوقف كرد

 .هرگز متوجه نشدم كه بر سر آن جوان، چه آمد. مدت زماني، زندانبانان، آن جوان را گرفته و بردندبعد از  .100

  انتقال از زندان اوين به قزل حصار 

. اما اين شامل حال من نشد .زندانياني كه به كمتر از يك سال، حبس شده اند، همه مدت را در زندان اوين سپري مي كنندمعمولاً  .١٠١
پر ) ايران(اعضاي حزب توده بازداشت چرا كه اوين، با . به من گفت كه مرا به زندان قزل حصار منتقل مي كنند روزي، زندانبان

 .شده بود و جاي كافي براي نگه داري من، نمانده بود
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ار مشخص شده زندانبانان، همه زندانياني را كه براي انتقال به زندان قزل حص. من را در دل شب، به زندان قزل حصار منتقل كردند .١٠٢
گر چه چشم بند بر روي چشمان من بود اما مي . بودند، در اتوبوسي كه همه پنجره هايش را با پرده پوشانده بودند، جمع كردند

 . احتمال داشت كه اتوبوس هاي ديگري هم زندانيان ديگر را به قزل حصار منتقل كنند. توانستم، اتوبوس و پرده ها را ببينم

در حالي كه واحدهاي يك و سه، . اختصاص داشت عمومي و نه سياسيواحد دوم به جرايم . راي سه واحد بودزندان قزل حصار دا .١٠٣
مي  -واحد -آدم هايي كه در آن جا. در هر واحد، يك راهرو طولاني وجود داشت. زندانيان سياسي را در خود جاي داده بودند

 . روند، به خاطر مسافت طولاني مسير، به دوچرخه نياز داشتندواحد، به طرف ديگرواحد ب گشتند، براي اين كه از يك طرف

. واحد فرستادند)تنبيهي( 7 بنداز  3 واحدمن را به  .به من اطلاع دادند كه مابقي مدت محكوميتم را در قزل حصار سپري خواهم كرد .١٠٤
سمت ديگر،  بند در سمت چهار. ودندچهار دست راستي، بزرگ و انباشته از زندانيان ب. وجود داشت بند ، چهاردر هر سمت واحد

 .   زندانياني كه نماز نمي خواندند يا توبه نكرده بودند. زندانياني در نظر گرفته شده بودند "اصلاح"كوچك بوده و به منظور 

. ه گرفتدر آن زماني كه من در قزل حصار بودم، حاج داوود رحماني؛ يكي از مسئولان تحت امر لاجوردي، اداره زندان را به عهد .١٠٥
. تحت امر شاه داشت، متفاوت بود "ساواك"اهداف رژيم، با آن چه كه . او به طور سيستماتيك، زندانيان را مجبور به توبه مي كرد

اما هدف اين . مي كرد موافقت بعد ازپايان حكم مي دادند، زندانبانان با آزادي آن زنداني زنداناگر در زمان شاه، يك زنداني را به 
يا بيرون كشيدن هر نوع اطلاعات ممكن از  ت، ديوانه كردنبديل زنداني به يك بيمار رواني و تهي كردن شخصيت زندانيرژيم يا ت

 .زندانيان است

آن ها را با آزار و اذيت بسيار فراوان، به سمت توبه سوق مي . رژيم، فشار رواني بسيار سختي را بر روي زنداني ها اعمال مي كرد .١٠٦
  . آزار رواني زندانيان سياسي و ايجاد تغيير در باور هاي سياسي آنان براي همكاري و داد

اين كار . به عنوان بخشي از مراحل توبه و ملازم با تلقين و فشارهاي مذهبي، زندانبانان، زندانيان را مجبور مي كردند تا عبادت كنند .١٠٧
 .ه  يا عبادت ديگر زندانيان را تماشا كنمرا مجبور مي كردند تا عبادت كرد زندانيان. براي شخص من، دل چسب نبود

در طول محكوميت من، رفتار و روش ها براي توبه . زندانيان تواب، با زندانياني كه توبه نكرده بودند، رفتار بد مستمري داشتند .١٠٨
كه در گذشته جزو مجاهدين، ، زندانبانان،  تواباني . هاي مداوم مسئولان زندان، به طور روز افزون، بدتر مي شد فشار گرايي زندانيان،

توابان، واقعا مي . از آن ها استفاده كنند بودند را مي آوردند تا براي ترساندن زندانيان توبه نكرده، سياسي توده و ديگر گروه هاي
، كتك ندآن ها، ما را لعنت مي كرد. يستندن سياسيخواستند به روئساي زندان نشان بدهند كه آن ها مانند ما و بقيه، زندانيان 

زندانياني كه توبه . حتي در باره فعاليت هاي ما، دروغ مي گفتند. ما به زندان گزارش مي كردنداز . به ما فحش مي دادند زدند،  مي
آن . نكرده بودند را مجبور مي كردند تا تمام روز را سر پا بايستند و از دست كتك هايي كه توابان مي زدند، عذاب مي كشيدند

 .   ثيف اعمال زندانبانان داشتندها، رفتاري ك

چرا كه ما، از آن چه كه ممكن بود، . تعداد زندانيان بسيار بيشتر از تعداد نگهبانان بودند ولي ما نمي توانستيم با آن ها مبارزه كنيم .١٠٩
 .ما را تا سر حد مرگ مي زدنده و باتوم داشتند و پوتين پوشيد زندانبان. آن ها انجام دهند، بيمناك بوديم

. مسئولان زندان، در باره زندانياني كه دوره محكوميت آن ها رو به اتمام بود؛ گزارش هايي را از زندانيان تواب، دريافت مي كردند .١١٠
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همان طور كه انتظار مي رفت، . حماني از تواب ها سوال مي كرد كه آيا آن ها، هر زنداني بخصوصي را تاييد مي كنند يا نهداود ر
 .منفي بود در باره ما ب اوقاتاغل جواب تواب، در

به  واحد يك و يا سه كه راهرو طولاني و بزرگي داشت و  در شد كه از ما خواسته مي به همراه ديگر زندانيان ها، بعضي وقت .١١١
در هرچند متري آن راهرو يك تلويزون را گذاشته بودند و از ما خواسته مي شد . بنشينيم تن را در خود جاي مي داد 3000راحتي 

برا ي  بعد چندين زنداني در مصاحبه اي شركت مي كرد و مصاحبه آنان توسط تلويزون مدار بسته هم زمان. تا بر روي زمين بنشييم
  . پخش مي شد ما

داود  گر مصاحبه. حبه، بسان محاكمه بودبراي زندانياني كه گزارش هاي خوب در باره آن ها به مقام هاي زندان نرسيده بود، مصا .١١٢
در . لاش مي كرد تا مصاحبه شونده را در مقابل دوربين و همه زندانياني كه در تالار بزرگ زندان، شاهد بودند، بشكندترحماني 

مقابل، با زندانياني كه با توابان هم كاري كرده بودند و گزارش هاي مطلوبي در باره آن ها به مقام هاي زندان رسيده بود، رفتار 
در مقابل . ابل دوربين، آن ها همه آن چه را كه مصاحبه گر در باره آن ها مي گفت را مي پذيرفتنددر مق. متفاوتي انجام مي گرفت

 .مي بردند تا آزادش كنند  به اوينآن گاه، آن زنداني را . آزاد شدآن، مصاحبه گر اعلام مي كرد كه زنداني 

آن چه كه رخ داد، اين بود كه . مصاحبه صدا زده مي شوندزندانبانان به من گفتند كه نامم در ليست نام هايي خواهد بود كه براي  .١١٣
تواب . نام همه را يكي يكي صدا زدند و حاج داوود رحماني به همه اين زندانيان لعنت كرده و آن ها را به محك امتحان گذاشت

هامات آن ها شامل چرندياتي مانند ات. ابراز مي كردند زندانيانها بلند شده، اشكال مي تراشيدند و اظهارات مسخره اي در مخالفت با 
در طول سوال و جواب ها، رحماني به همراه محافظانش، در تالار . غذا خورد يكجاآن بود كه فلان زنداني، در تاريخ فلان، با فلان 

 .  وارد كندتنها زماني مي ايستاد يا مي نشست كه شخصا مي خواست بازجويي كرده يا اتهامي را به يك زنداني . بزرگ، قدم مي زد

او بر سر من نعره كشيد و گفت كه من براي . زماني كه رحماني به سراغ من آمد، بر خواستم و گفتم كه مصاحبه نخواهم كرد .١١٤
بعد از آن خشم، بدون اين كه نام من را صدا كنند، رحماني به مصاحبه ها . مصاحبه تحت فشار نيستم ولي بايد تا ابد، در زندان بمانم

 .پايان داد

آن ها، . ، بدتر از گذشته كردندبودند توبه نكرده ي كهزندانياناي من و ز آن شب به بعد، زندانيان توبه كرده، زندگي در زندان را برا .١١٥
. توالت ها به طور تنفر آوري بو مي دادند. كه به توالت ها نزديك بودند، ساكن كردند بندانتهاي   سلولزندانيان سر سخت را در

مي توانستم از ميان نفر ديگر در يك سلول انفرادي  39و  من. ر در چهار متر بود و به جاي در، نرده آهنين داشت، چهار متها سلول
. مي پرداختندآمدند و ، به زدن من با مشت و لگد  ما ها ميتواب ها، در نيمه هاي شب، به سلول . را ببينممقابل نرده ها، سلول 

ن، نمي دانستم كه  هر كدام از لگد يا مشت ها، چه هنگام و از كدام سمت، به طرف من براي همي. چشم بند، روي چشمان من بود
 . چرا كه خودم را براي آن ضربه ها، آماده نمي كردم. همين امر، باعث شديدتر شدن دردهاي ضربه ها مي شد. مي آيند

اعمال ا و زندان اوين صلاحاتي را در اداره زندان همنتظري  ا} آيت االله{دوام يافت تا آن كه  1363ها تا تابستان  اين نوع رفتار .١١٦
 .كرد
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  منتظري و آزادي از زندان  ي فرستادگانفعاليت ها
راي همه زندانيان سخنراني بود كه يك گروه از روحانيون و دولت مردان جوان، به زندان قزل حصار آمده و ب 1363سال در  .١١٧

آن ها گفتند كه از طرف دفتر . ا از نفرين و زبان هتاك استفاده نمي كردندآن ه. لحن آن ها متفاوت از پيشينيانشان بود .كردند
 .منتظري آمده اند

را براي كار، به نوي  "پاسداران"شنيديم كه آن ها، . متفاوت بودانتقاد داشت و  به طور كلي، روش آن ها از منش قاتلانه رحماني .١١٨
و رفتن لاجوردي و رحماني  بر سر چگونگي رفتار با زندانيان، لاجوردي لياين پاسداران جديد كه با پاسداران قب. زندان آورده اند

 .شده بودنددرگير 

در زندان نگه داري  "ملي كش"ماه ديگر هم به عنوان 13پس از اين كه يك سال محكوميت من در زندان به پايان رسيده بود،  .١١٩
 .وگو كردند ها در باره موضوع پرونده هايشان، گفت"كشملي "در همين قزل حصار بود كه اعضاي دفتر منتظري آمده و با . شدم

اندكي بعد، به من خبر دادند كه آزاد . من در مورد موضوع پرونده خودم با نمايندگان آيت االله منتظري، دو بار گفت و گو كردم .١٢٠
 .ودم كه توبه كرده ام تا آزاد شومچرا كه من توبه نكرده بودم و نه وانمود كرده ب. باور كردن اين خبر، برايم دشوار بود. خواهم شد

به من گفتند كه آزاديم، صدقه اي از طرف منتظري به خاطر نگه مقام هاي زندان به صراحت . من در مصاحبه شركت نكرده بودم
 .داري بيش از دوران محكوميتم در زندان است

كه اشياعم را جمع كنم، دلالت بر آن داشته كه من مسئولان زندان، سه روز بعد از اين كه آن خبر را دريافت كردم، مبني بر اين  .١٢١
 .بايد به زندان اوين برمي گشتم

بعد از اين كه دو روز را . ما به اوين برگردانده شديم. من در ميان آن دسته  زندانياني بودم كه منتظري و افراد او، آزادشان كردند .١٢٢
 .  كه سند زمين و يك منزل بود از زندان آزاد شدمبا گذاشتن وثيقه  اوين خوابيديم، مركزي در راهروهاي ساختمان

به عنوان محلي براي  .، بچه ها در اين پارك بازي مي كردندسالها قبل در طول .رساندند لونا پارك با ميني بوسي به پارك نزديك .١٢٣
هر كس، در نزديكي . همراه سه زنداني ديگر، سوار يك اتومبيل مسافر كش شديممن به . تبديل شده بود آزادي زندانيان اوين

يا به اوين رفته و به يك سري از سوال ها  "كميته"را مجبور كردند تا هر ماه، به  بعد از آن ما. پياده شده مسيرش، در جنوب تهران
 .پاسخ بدهيم

  دستگيري دوم
رژيم ديكتاتوري جمهوري هاي ضد  من به دليل فعاليت .مي خواستم به طور غير قانوني، از ايران خارج شوم 1366سال در زمستان  .١٢٤

 به همين دليل،. داشتمزندان سياسي  چون سابقه. اه چاره اي جز خروج محرمانه از ايران نداشتمر. اسلامي مورد پيگرد قرار گرفتم
 .من در راه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم .نمي داد} پاسپورت{به من،  رژيم

بازجويان، از من مي پرسيدند كه آيا به رابطه ام با آن گروه ها پايان . بازجويي مي شد در اوين، از من در باره روابط من با گروه ها .١٢٥
اين جا، محلي بود كه من شكنجه هاي . به هر حال، بعد از حدود يك هفته يا ده روز، من را به سلول انفرادي بردند. ام و يا نه داده

 . بودم، متحمل شدم بدتري را نسبت به بار اولي كه به اوين آورده و شكنجه شده
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چند تن از آن . در يكي از همان شب ها، در نيمه هاي شب بود كه سه يا چهار تن به سلول من وارد شدند و به من حمله ور شدند .١٢٦
نمي توانم به خاطر بياورم كه بعد از آن، چه اتفاقي . ها دستان من را گرفتند و چند تاي ديگر، با آن چاقوها، شكم من را پاره كردند

خون هم به بازوي من تزريق . را پانسمان كرده اند هاي از بدنم را بعدا در بهداري زندان، به هوش آمدم و ديدم كه جا. افتاده است
 .مي شد

چه . ، در زير شكنجه ها مي ميرند، زندانبانان مي گويند كه او به دست خودش كشته شده استسياسي ها اغلب، زماني كه زنداني .١٢٧
در حقيقت، در اين دوره كوتاه كه در اوين  .كرده باشد يا با خوردن داروهاي زياد، خودش را كشته باشد خودش را حلق آويز

شوك و استرس . احساسي كه بعد از حمله با چاقو داشتم. تحت شكنجه ها بودم، شكنجه ها من را به اقدام به خودكشي سوق دادند
 خوب بخاطر مي آورم آو روزي را كه در تخت .عميق براي من شد منجر به مشكل روانبود و اين احساس ترس  طولاني مدت

 . خواستم با به بيرون كشيدن سوزن خون از بازويم، به زندگي خودم پايان دهم ودراز كشيده بودم  بهداري

جه پريز برق بهداري دراز كشيده بودم كه متوتخت ، در . بار دوم، در همان دوراني كه در اوين بودم، دست به خودكشي زدمبراي  .١٢٨
 .وقتي كسي در آن اطراف نيست، آن را در پريز برق فرو كنم. تصور كردم كه تكه فلزي را بدست آورم. روي ديوار شدم

  آزادي براي بار دوم

مسئول وزارت اطلاعات در زندان اوين، به من اعلام كرد كه رسيدگي به تقصير من، در  يك بود كه 1367يا خرداد ماه ارديبهشت  .١٢٩
او گفت كه اكنون پرونده من، يك پرونده عادي است كه در آن، بدون اجازه قانوني، . حوزه قضايي زندان اوين نيستقلمرو 

محلي كه در آن جا دستگير شده بودم، برخواهند گرداند و به پرونده من به همين خاطر، من را  به. خواستم از كشور خارج شوم مي
  . جا برگرداندند و بعد از آن من آزاد شدم من را به آن .در آن جا رسيدگي خواهد شد

 پايان

  
  


